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  چکیده
ــ سیاسـی و    دهد که شرایط اجتماعی هاي میخاییل باختین نشان می مروري انتقادي بر زندگی، حیات فکري و آثار و اندیشه 

وجود آوردند که بستري مناسب براي ظهور شخـصیتی چـون    ها را به اي پیچیده از عوامل و مؤلفه       روز شبکه    آن فکريۀ  جامع
صـدا و    معنی که شرایط موجود و فضاي حاکم در زمان حکومت تکاین  به. ها، و آثار مهیا شد      باختین با آن مفاهیم، رهیافت    

. ها، افکار و آثار وي داشتند گیري و تبلور اندیشه سزایی بر شکل رات بهشخصی باختین تأثیۀ استبدادي استالین به همراه تجرب
نقش بـسیار مهمـی در اشـعار وي    » احوال روزگار و اوضاع زمانه  «چرا که   . کند  چنین دیدگاهی در مورد حافظ نیز صدق می       

 و در اشعارش به بازتـاب و  صدا و چندصداي آن روز را تجربه کرد به سخنی دیگر، حافظ در زمان حیاتش دنیاي تک   . داشتند
حاضر کوششی ۀ به این اعتبار، مقال. صدایی را مورد اعتراض، انتقاد و درنگ قرار دهد دو پرداخت تا از این طریق تک ترسیم آن

دو دنیـا را بـه همـراه کیفیـات،      چنین آن شخصی حافظ در اشعارش و هم   ۀ  ـ سیاسی و تجرب     است تا تأثیرات شرایط اجتماعی    
  . دهد ها و مردمانش نشان  ارزشها،  ویژگی

  باختین، حافظ، منطق مکالمهصدا، چندصدا،  تک: ها کلیدواژه

The Presence of Monologic and Dialogic Worlds in 
Hafez's Poetry: A Reading in the Light of Mikhail 
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Abstract 
A critical review of Bakhtin's life, works, thoughts and theorizing indicates that the socio-
political conditions and thinking trends of his time constituted a complex web of factors and 
components providing the proper grounds for the emergence of a figure such as Bakhtin. The 
Stalinist despotic and monologic astmosphere, along with Bakhtin's own personal life 
experience, played a pivotal role in forming his thoughts and works as a philosopher, linguist, 
critic and literary and social theorist. Likewise, Hafez was influenced by the socio-political 
conditions and philosophical thinking of his time. In fact, Hafez's poems are indicative of the 
monologic and dialogic worlds of his time, with the aim to criticize the former. The present 
article intends to look into the socio-political conditions in which Hafez grew and emerged 
and their reflection in his poems. It also aims to identify those two dialogic and monologic 
worlds, the qualities which characterize them, their values and inhabitants, which were 
derived from Hafez's own experiences. 
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  مقدمه
. صوص ادبیات و هنر اصالت خاصی دارددر خ) 1975 ـ  1895(باختین . افکار و آراء میخاییل م

 نقـد، نظریـه ادبـی، بلاغـی،     ةهـاي تأثیرگـذاري در حـوز     دستاوردهاي وي که آثار و رهیافـت      
ها تا آن حد  گونی آن غنا و گونه. پردازند اجتماعی و انسانی بوده، به موضوعات متنوعی می علوم

ۀ که بتوان او را در این یا آن رشت ا ایناند ت متداول نرفتهۀ بوده که هرگز زیربار عناوین شسته رفت
، وي 1روفورو است که منتقدي چون تزوتان تود از این. اجتماعی و انسانی جاي داد مرسوم علوم
ة ترین اندیشمند شوروي در گستر برجسته) 1984( 2منطق گفتگویی میخاییل باختینرا در کتاب 

  .کند  سده بیستم معرفی میپرداز ادبیات در ترین نظریه انسانی و نیز بزرگ علوم
ۀ مروري انتقادي بر زندگی، حیات فکري و آراء و آثار باختین به همـراه مطالعـه در پیـشین          

هاي فـردي و شخـصیتی از یـک      زندگی وي به همراه ویژگی     فراینددهد که     موجود نشان می  
شـبکه  ة فکري معاصر از سوي دیگر، همگی بر سـازند       ۀ   سیاسی جامع  ـ  سو و شرایط اجتماعی   

چنـین آراء و آثـارش بـسیار تأثیرگـذار     که در ظهـور و تبلـور شخـصیتی و هم   اي بوده     پیچیده
چون تـار و پـودي بـه هـم      هایی وجود داشتند که هم       و مؤلفه  به سخنی دیگر، عوامل   . اند  بوده

هـا،   تنیده توانسته بودند بستري مناسب براي ظهور و رشد فردي چون باختین با چنین اندیـشه   
هـا   ها و آثاري را فراهم سـازند، بـه نحـوي کـه فقـدان یکـی از آن عوامـل و مؤلفـه                       رهیافت

اي بزرگ در روند زندگی وي ایجاد کند و باختینی کـاملاً متفـاوت ظـاهر                 توانست استحاله   می
کـه او  تأثیرپذیري او از شرایط موجود و متعاقباً واکنش نسبت به آن نه تنها موجب شـد              . شود

گـونگی، مکالمـه،      چون مفاهیم زبان، هیتروگلاسیا یا چنـد زبـان        ایش هم ه  ها و رهیافت    تئوري
اند، بیان  شخصی وي در مراحل مختلف زندگی بودهۀ آوایی را که حاصل تجرب      چندآوایی و تک  

کند، بلکه سبب شد مفاهیمی چون خنده، کارناوال، شادي، گفتگـو، دموکراسـی و چندصـدایی            
  .مستقیم بر آثار و آراء وي تأثیرگذار باشندطور غیر  که از او سلب شده بودند، به

 معنی که او هم همانند این  به. از نظر نگارنده چنین دیدگاهی در مورد حافظ نیز صادق است
گیري  اي را تجربه کرده که در کیفیات و شکل  سیاسی و روند زندگی ـباختین شرایط اجتماعی

ظهـور شـاعري   به عبارتی دیگر، . گذار بودندها بسیار تأثیر هاي موجود در آن   اشعارش و دیدگاه  
به اوضاع روزگار و «تواند تا حد خیلی زیادي  چنین منش، نگرش و اشعاري می چون حافظ باهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Tzvetan Todorov 
2 - Mikhail Bakhtin: The Dialogic Principle (1984) 
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اي  اي مکالمه حاضر سعی دارد با نحلهۀ به این اعتبار، مقال. وي بستگی داشته باشد» احوال زمانه
صدایی و چندصدایی را در  شرایط موجود تکتأثیر  چون باختین تحت  نشان دهد که حافظ هم،      

زمان حیاتش تجربه کرده و بعداً در قالب اعتراض و انتقاد در نقش یک مصلح اجتماعی، با خلق 
هاي مربوط به هریک که    صدایی و چندصدایی و شخصیت       تک )Fictional(دو دنیاي داستانیِ    

ها پرداخته و با زبانی نمادین و  آنخود انقلابی در شعر پارسی بوده است در اشعارش به ترسیم        
بنابراین، بخش نخست مقالـه بـا پـرداختن بـه     . ها را مورد درنگ قرار داده است      اي آن   استعاره
صدایی و  ترین حقایق زندگی باختین و مفاهیمی چون منطق مکالمه، چندصدایی و تک           نزدیک

 ـمنۀ رابط  دهـد کـه چگونـه بـاختین     شناسی باختین بر آن است تا نشان انسانۀ  غیر و فلسف 
هایی را ارائه  ها و رهیافت زندگی توانسته چنین تئوريۀ تأثیر شرایط موجود به همراه تجرب تحت
بخش دوم مقاله همانند بخش پیشین با تحلیل و بررسی اوضاع روزگـار و احـوال زمانـه          . دهد

چندصدایی را صدایی و  حافظ و وضعیت پریشان قرن هشتم سعی دارد تا نشان دهد که او تک      
چنـین در ایـن بخـش دو دنیـاي     هم. ها پرداخته است  به ترسیم آن   تجربه کرده و در اشعارش    

  . اند صدا و چندصداي موجود در اشعار حافظ به تصویر کشیده شده تک
  

  بحث و بررسی
هـاي    در روسیه متولدّ شد و از همان عنفوان کودکی به علّت ضـرورت    1895باختین در نوامبر    

هاي مختلف آشنا شود و ببیند که  ها، افراد و دیدگاه ها، فرهنگ  فرصتی یافت تا با زبانشغلی پدر
هاي متباین در مکالمه و  ها و طبقات اجتماعی مختلف، با دیدگاه ها، زبان   چطور افراد با فرهنگ   

 از طرف. پردازند تعامل هستند و چگونه در فضایی گفتگویی، آزاد و دموکراتیک به داد و ستد می
ه زبان توانسته بود تجربه چند) فرهنگ و زبانی دیگر(تبار  دیگر، با داشتن یک معلّم سرخانه آلمانی

ترش  او در محیط خانه از مصاحبت برادر بزرگ.  را در فضاي خانه داشته باشد)polyglot( بودن
طب و توانست مخا شناسی می خاطر علایق مشترکشان به زبان  نیکلاي نیز برخوردار بود که به  

رو، باختین از همان دوران کودکی و نوجوانی توانسته بود        از این . اي براي او باشد     عامل مکالمه 
هاي مختلف در شرایطی کـاملاً آزاد و   ها و زبان فضایی کاملاً گفتگویی با حضور صداها و ایده      

ی هم از طرف. شخصیتی و فردي وي در آن فضا شکل گیردة دموکراتیک را تجربه کند و شالود
توانست چندزبانی، چند فرهنگی و عملکرد زبان را در شرایط متفـاوت شـاهد    که می حالی او در 

هاي عینی و واقعی به این نتیجه رسید که انسان موجودي اجتماعی است و  باشد، با وجود نمونه
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 ـ  ۀ اي مابین طبیعت انسان به منزل  شایستهۀ  رابط ۀ موجودي اجتماعی و بحث و گفتگـو بـه منزل
چنین دریافت که تداوم حیات و انجام مناسک زندگی او هم. نفسه ضروري وجود دارد ري فیام

لی چـون  یبه استمرار گفتگو، مکالمه، باور تکثر صداهاي متباین و متخالف بستگی دارد و مـسا   
  . کنند تولدّ و مرگ نیز در این مناسبت میان افراد معنا پیدا می

اي شد کـه   اندکی بعد روند زندگی باختین دچار استحاله ین منوال نگذشت و     ه ا اما اوضاع ب  
بـه خـاطر   . تـاریخ اخیـر روسـیه     ة  تـرین دور    اش مقارن شد با تاریـک       پرثمرترین دوران زندگی  

صدا و غیردموکراتیک وي، دنیاي آن روز      حاکمیت استبدادي استالین و حکومت خودکامه، تک      
). 10 :1373پوینـده  (گریز و ناآزاد شد  کالمهبازاري م  روسیه از دموکراسی تهی و مبدل به سیاه      

سـتیزي،   جو حاکم به اختناق و خفقان تقلیل یافت و فـضاي حـاکم فـضایی مبتنـی بـر خنـده           
صدایی تـرویج و   ستیز بود که در آن تک هاي مکالمه اندیشی، خشک و رسمی و ایدئولوژي     جزم

و ناپیدا، چندصـدایی و تنـوع   در چنین فضایی بیمار، هویت گم ). همان( شد مکالمه تحاشی می 
ــگ مردمــی تحریــف مــی  ــ. شــد منــسوخ، گفتمــان فرامــوش و فرهن ــود یــنا هب کــه  ســان ب

هـا شـکل گرفـت و     تـرین دوره   هـاي بـاختین در غیـر دموکراتیـک          تـرین اندیـشه     دموکراتیک
  .موضوعاتی چون مکالمه، خنده، آزادي و دموکراسی مورد توجه او قرار گرفتند

نافذ از نوع » گري اندیشه«صورت     که فردیت و شخصیت باختین به     در چنین شرایطی بود     
یـا  » پرسـش «ة  اساس کار او شد، بـه نحـوي کـه واژ          » پرسش«شکل گرفت و    » گر  پرسش«

از طرفی دیگـر  ). 93 :1375احمدي (کار رفتند  هاي آن در عناوین بیشتر آثار باختین به     مترادف
). همـان (اي تداوم مکالمه و بیـان حـضور شـد      ه  ترین پایه   براي او یکی از مهم    » پرسش«هم  

ترتیب شرایط موجود از او انسانی ساخت با طبعی اجتمـاعی و جویـاي مکالمـه، خنـده و            ینا  هب
  اش که به او در هر مقطعی از زندگی. بود» دیگرصدایی«اش به دنبال  شادي، که سرتاسر زندگی

شد، اندکی بعد دست  نی به مکانی میخاطر عوامل و شرایط متفاوت مجبور به نقل مکان از مکا
زد کـه اعـضاي آن را هنرمنـدان، روشـنفکران، متفکـّرین،              مـی  3»بـاختینی ۀ  حلق«به تشکیل   

دادند و بر آن بودند تا شرایط  چون خود او تشکیل میمنش و آزاداندیشی هم فان دموکراتفیلسو
  .فتگویی سوق دهندموجود را به سمت اهداف بزرگ انسانی، فرهنگ والاي فردي و فضایی گ

شخصی نبوده، گمنامی را پذیرفت و قربـانی       ة  گاه به دنبال شهرت و آواز       او در طی حیاتش هیچ    
اش را تحـت اسـامی دوسـتانش بـه      او شهرتش را قربانی انتشار آثارش کرد و آثار اولیه        . مکالمه شد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - Bakhtinian Circle 
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» دیگـر بـودن   «بینی او کـه مبتنـی بـر مفـاهیم         توان به جهان    چاپ رساند که از این جهت هم می       
)Otherness (    گـاه موضـوع      او بنیانگذار مکالمه بود، ولی آثـارش هـیچ        . و مکالمه است، دست یافت

اي بـود از      بـاختین انـسان وارسـته     ). همان( گاه قهرمان زندگی خود نبود      او هیچ . مکالمه واقع نشدند  
ت انـسانی، حقان       ۀ  آنانی که سعی در اشاع    ۀ  سلال ت و مـشروعیت     فرهنگ والاي مردمی، موجودیـ یـ

کـار   هـا بـه   هاي وجودي انسان او بر آن بود تا مکالمه و گفتگو را در خدمت ارزش         . مکالمه را داشتند  
درد اصـلی او    . زیـست اجتمـاعی و انـسانی مطـرح کنـد          ة  ترین شیو   را به عنوان مطلوب      گیرد و آن  

 آن یعنـی نـابودگر   تـرین و ویرانگرتـرین نـوع     صـدا از خطرنـاك      شناخت واقعیت استبدادگونه و تک    
تـوان بـه دو    حیات فکري بـاختین را مـی  . فرهنگ مردمی و گفتگو بودة کنند مکالمه، تعامل و تقبیح 

هـاي آغـازین و پایـانی زنـدگی اوسـت کـه بـا          شامل سال » باختین متقدم «ة  دور: دوره تقسیم کرد  
 که با یـک منتقـد       »باختین متأخر «ة  فیلسوفی نئوکانتی و پدیدارشناسی هوسرلی روبرو هستیم؛ دور       

اسـتالین و اختنـاق و      ۀ  هر دو دوره مصادف بود با حکومـت خودکام ـ        ة  اما عمد «. ادبی روبرو هستیم  
وجود آورد و سبب شـد کـه آثـار بـاختین بـا        گران به وي بر اندیشه] صداي تک[سانسوري که رژیم  

  ).23: 1382مقدادي (» فکري غرب معرفی گردندۀ تأخیري تقریباً چهل ساله به جامع
  

  گونه  باختین شاعري حافظ
مـشغولی بـاختین شـد و      سـاز نگرانـی و دل      صـداي اسـتالین سـبب       اختناق و خفقان رژیم تک    

ها که در حاشـیه   بین ایدئولوژي حاکم و دیگر ایدئولوژيۀ  رابط شرایطی را فراهم کرد که او به   
. در ذهن او شکل گیرنـد    هاي اخلاقی جدي      قرار گرفته بودند، بیندیشد و از همان ابتدا پرسش        

هـاي خـود را در امـور متفـاوت      دید که حزب کمونیست تنها برداشـت و ایـده     او به وضوح می   
هاي خود و دیگـر     شد که میان ایدئولوژي     منجر می » اي  هژمونی« نهایتاً به     این. کند  اعمال می 

ون بـاختین  کرد و چنین عملی از نظرگـاه فـرد آزاداندیـشی چ ـ           ایجاد می   ها تبعیض   بینی  جهان
توانست اعتراضـی بکنـد، بـه     جایی که به سبب جو حاکم نمی   اما از آن  . اخلاقی و عادلانه نبود   

هاي بنیـادین طبقـه حـاکم را بـه طریقـی       ل و سیاستیچون حافظ در قالب شعر مساناچار هم 
فیتـی  ل و موضوعات کییرو، او به مسا     از این . اي مورد سؤال و انتقاد قرار داد        مجازي و استعاره  

را تنها نوع ادبی مناسب بـراي بیـان آن قـرار داد و در      ) Novel(» رمان«شناسانه داد و      زیبایی
دانـست کـه    زیـرا او مـی    . ترین نوعِ ادبی سخن گفت      ترین زمان از دموکراتیک     غیردموکراتیک

هـا   هاي خود را به خواننده و شخصیت    داراي کیفیتی است که در آن مؤلف ایدئولوژي       » رمان«
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هـاي مطـرح شـده اسـت و دیگـر       کند، بلکه ایدئولوژي او تنها یکی از ایـدئولوژي      حمیل نمی ت
مـانیزه   اصطلاح بـاختین     نحوي به   ها به   ایدئولوژي ر  ) Novelized(  بـراي بـاختین    . شـوند    مـی

انـدازها و   کـه از حیـث سـاختار بـاز اسـت، چـشم          ترین شکل ادبی اسـت      دموکراتیک» رمان«
پردازد و به مخاطب فرصت اندیـشیدن   گیرد، به امور معمولی می کار می بهصداهاي چندگانه را   

اسـت کـه در آن نویـسنده در یـک ترتیـب افقـی بـا دیگـر                  ) ژانـري ( اي  نـوع ادبـی   . دهد  می
  .کند مراتب و تبعیض و هژمونی اجتناب می  گیرد و از هرگونه سلسله ها قرار می ایدئولوژي

  
  4منطق مکالمه

  وجود دارد که بـه » منطق مکالمه«عظیم ة  هاي باختین پروژ    م و رهیافت  در بطن تمامی مفاهی   
بـاختین  ). 36 :1381گـاردینر  ( صورت بنیادین آراء و مفاهیم کلیدي او را متـأثر سـاخته اسـت      

منطق مکالمه را بنیان سخن دانست و معتقد بـود معنـا در مکالمـه و مناسـبت میـان افـراد                     «
بـوده کـه بـا      » دیگرصدایی«در این طرح او به دنبال       ). 490: 1378مقدادي  (» شود  ساخته می 

بـاختین  .  در تنـافر اسـت     6 )مونوفونـونی (صـدایی      مترادف و با تک    5 )پولیفونی(» چندصدایی«
مفاهیمی نظیر زنـدگی و  ة را شالود  اي را به سطوح دیگر تعمیم داد و آن    سبک و سیاق مکالمه   

اي دارد و مکالمه میان انواع سخن محـسوب      براي او فرهنگ ماهیتی مکالمه    . فرهنگ دانست 
بـاختین  ). 93: 1375احمـدي  (شود تا جایی که حیات و بقاي آن نیز در گرو مکالمه اسـت               می

از . اي اسـت سـعی در ایجـاد فـضایی و گفتگـویی دارد        گر فرهنگ با نیتی مکالمـه       که اندیشه 
سـتیز را در   صـدا و شـادي   کانـدیش، ت ـ  رو، با نگرشی دیالکتیکی، حاکمیت استبدادي، جزم     این

تـا  ) 9: 1373پوینـده  (دهـد     صدایی، آزادي، تنوع، جشن، و خنده و مکالمه قرار مـی            مقابل چند 
بـراي او گـسترش اندیـشه و پراکـسیس       . حقانیت و مشروعیت مکالمه را تبیین و تثبیت کنـد         

تـرین   مطلـوب تواند به عنوان  هاي درونی و نیروي فراوانی است که می اي داراي ارزش    مکالمه
ت     ۀ  از طرفی دیگر، باختین با تأکیدش بر جنب ـ       . زیست مطرح گردد  ة  شیو فرازبـانی، ایـن کیفیـ

 ـاي اجتماعی زبان را پدیده«دهد و  اي را به زبان نسبت می مکالمه دانـد کـه     ایدئولوژیک مـی  
 ـتأثیر شرایط مادي شدیداً تحت ، مخاطـب نیـست   گاه خنثی و بـی  گفتار هیچ.. . اجتماعی است 

  ).491: 1378مقدادي (» بلکه بر آن منطق مکالمه حکمفرماست
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 - Dialogism  
5 - Polyphony 
6 - Monophony 
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  8آوایی  و تک7چندآوایی
خـاطر وجـود کثـرت      ، داستایفـسکی را بـه    )1929 (9ل بوطیقاي داستایفسکی  یمساباختین در کتاب    

دانست و معتقـد بـود   » رمان چندآوایی«هاي جداگانه و چندآوایی اصیل صداها خالق            صداها، آگاهی 
اي دست به خلق یک فضاي متنی زده کـه در آن چنـدین صـدا         استفاده از رهیافت مکالمه    که او با  

گونـه   دادن به یکدیگرند بـدون هـیچ   زدن و پاسخ   حال تعامل، حرف   شوند که در    به وضوح شنیده می   
هـا   از نگاه بـاختین در رمـان چنـدآوا شخـصیت    ). 101 ـ  98: 1375احمدي (برتريِ یکی بر دیگري 

ات فـردي خـاص     تفاوت با آگاهی خود مؤلف دارند و در عین حال از ویژگی   هاي م   آگاهی ها و کیفیـ
. هر شخصیت به کلام شخصیت دیگـر بـسته اسـت    . نظیرند  خود برخوردارند که از برخی جهات بی      

شـود   ها مبتنی بر مکالمه است که در نزد باختین در حکم یک ملودي محسوب مـی     مابین آن ۀ  رابط
اصـلی کـه   ۀ ها و صداي خود راوي ترکیب شده و از این طریق مای ـ         ر شخصیت که با صداهاي دیگ   

نهایتاً با برخـورداري از نـوع عنـصر همنـشینی و            . شود   هارمونیک است، ساخته می     همان چندآوایی 
  ). همان(شود  خوانی صداهاي مختلف است، خلق می اي، کل اثر که ترکیبی از هم مکالمه

دهد که  آوایی تولستوي قرار می  فسکی را در مقابل رمان تک     باختین رمان چندآوایی داستای   
در . در آن تنها صداي مسلط، صداي راوي است که بر دیگـر صـداها برتـري و هژمـونی دارد            

. شنویم صداي راوي است که بر فراز دیگر صداها قرار دارد گونه رمان تنها صدایی را که می این
گویی راوي یا نویسنده است کـه   ی نهایتاً این تکشود ول ها شنیده می   شخصیتۀ  هرچند مکالم 

آوا غیر گفتگویی است؛ دنیایی است که   براي باختین رمان تک   . شود  صداي غالب محسوب می   
زند و مدعی است کـه   هاي جزمی وجود دارد که حرف اول و آخر را می       در آن هژمونی اندیشه   

ت حقیقت تام و فراگیر اسـت و در آن نـوعی اقتـدار خودکامـه،              خـواه، اسـتبدادي، غیـر      تمامیـ
  ). همان( دموکراتیک و غیرگفتگویی از نوع استالینی که باختین خود تجربه کرده بود، وجود دارد

  
  شناسیِ فلسفیِ باختین  و انسان10ـ غیر  منۀ رابط
طـور   اند، اما او آثار و همـین  شناسی نوشته شده که آثار باختین در ژانر ادبی و زبان        رغم این   علی
البته باختین در   ). 175ـ  171: 1384انصاري  ( کند  شناسانه توصیف می    تفکر خود را انسان   ة  شیو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- Polyphony (Dialogism) 
8 - Monophony (Monologism) 
9 - Problems of Dostoevsky,s Poetics (1929) 
10 - I - Thou Relationship 
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شناسانه به انسان سعی کرده به جوهره و سرشت انسان  پدیدارشناسی اولیه با نگاهی هستیة دور
د که دان تنها را نسبی می» منِ«مطلق، » منیت«اي از انسان و تخریب  او با توصیف تازه. بپردازد

. گیرد براي او گوهر انسان در مناسبت با دیگر افراد شکل می. گیرد در ارتباط با دیگران معنا می
رو دست به تخریب  معنی و فاقد هرگونه ارزش است و از این صدا براي او بی   تنها و تک  » منِ«

رابطه را به خلق باختین حتّی این . کند  جبران می11»ناپذیر  منِ پایان«را با   زند و جاي آن آن می
به  خود و دیگري است که منجرۀ بخشد و معتقد است که رابط شناسی نیز تعمیم می    اثر زیبایی 

 ـ براي او هنرمند واقعی بازنمایی واقـع     . شود  اثر ادبی می  ۀ  یافت  پدیدار شدن شکل تکامل    ۀ گرایان
غیر خودي » «ودنِ خودمن ب«تعادل رساندن دو روند تقابلی   دهد، بلکه با به زندگی را ارائه نمی

  .دهد اي ارائه می و دیگر بودن واقعیات اطرافش، اثري با ماهیت مکالمه» بودن
سـازي از خـود       باختین، نوعی غیرشخصی بودن و بیگانه     » دیگر بودن «کلی مفهوم    طور  به
کنـد، زمـانی    شخصی که از طریق زبان بـا دیـدگاهی متفـاوت در ارتبـاط شـرکت مـی                 . است
هاي موجـود را   کند که دیگر خودش نباشد و آن مرزها و محدوده  انی را برقرار می   اي انس   رابطه

اسـت و بـه   » بیگانـه «از طرفی براي باختین هـر خـودي   . شود رها ساخته، در دیگري متجلّی   
رو آگاهی او از خودش از طریق دیگران به      از این . تنهایی قادر نیست به درك و شناختی برسد       

بـراي او بـودن یعنـی       «). 177: 1384 انصاري(اش    موجودیت انسانی آید و همچنین      دست می 
تواند  شخص فقط می. ارتباط داشتن با دیگران و عشق به خود از دیدگاه باختین، لاعشق است     

سان تولدّ و مرگ نیز بـا وجـود دیگـران     به همین. عشق دیگري نسبت به خود را احساس کند  
ي گفتگو با دیگران قـدم بـردارد و          در راستا » منی«ا  ی» خودي«اگر  ).  همان(» شود  معنادار می 

گـر و غیـر شخـصی     سالم، مکالمه» خودي«هایش را در این راستا معطوف دارد،    تمامیِ تلاش 
دیگـر  «یـا   » من بـودن  «شود که فقط بر       صورت تفکّري افراطی حاصل می       در غیر این  . است
  . نامد می» ولوگمون«یا » صدایی تک«را   تأکید دارد که باختین آن» بودن

ضـرورت شـناخت دیگـري در    «شناسی بـاختین بـه مفهـوم     انسانۀ که فلسف   آخر این ۀ  نکت
باختین معتقد است . نزدیک است» هاي دیگر انسانۀ مسأل« با عنوان 12ادموند هوسرل» آگاهی

ها  که جواب به پرسش  اخلاق اصیل حاصل تقابل خود و دیگري است تا جاییۀ که تدوین فلسف
و » مـن «رخدادي مستمر از پیونـد      . اهاي جهان باید نسبت به این حقیقت انجام پذیرد        و تقاض 

بـاختین  ). 175: همـان (گیرنـد   که افراد در آن در زیست جهانی مشترك قـرار مـی         » دیگري«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 - Unfinalizable Self 
12 - Edmund Husserl 
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» تو هستی من هستم«: گوید ، می»کنم؛ پس هستم من فکر می«: گفت برخلاف دکارت که می
فهمی، پس  گویم، تو حرف مرا می من می«: گفت سیس پونژ که میاو همانند فران). 178 :همان(

انسان تعدد و گفتگو «: گفت  که می13پاز چون اوکتاویوو یا هم). 93: 1375احمدي (» ستیمما ه
  .دهد اهمیت حیاتی می» غیر«یا » دیگري«، به حضور )107: 1381میرعباسی (» است

  
  صدا و چندصدا  دنیاي تکۀ حافظ و تجرب

را تجربه کرده بود، » چندصدا«و » صدا تک«طوري که باختین در زمان حیاتش دو دنیاي  همان
او تا آن حد عمیق بوده که ۀ این تجرب. حافظ نیز در طول حیاتش تجربه مشابهی را داشته است

توان اشعارش را  که می ها و افکار و اشعارش از آن تأثیر پذیرفته، تا جایی     همانند باختین اندیشه  
بـه  . ها یافت دو دنیا را در آن  ش و اعتراضی به آن تجربه دانست و کیفیات و چگونگی آن   واکن

ها   کند که در ترسیم اندیشهسخنی دیگر، اوضاع زمانه و احوال روزگار توانسته شرایطی را فراهم
ــ سیاسـی،     شـرایط اجتمـاعی  . چنین سرایش اشعارش با چنین کیفیتی بسیار مؤثر باشـد و هم 

اي از عوامل و  خود توانسته بودند شبکهۀ بینی زمانه، هریک به نوب هاي حاکم و جهان ژيایدئولو
  . چون حافظ با چنین افکار و اشعارشند براي ظهور رندي آزاداندیش همهایی با مؤلفه

که حافظ دوران کودکی تا جـوانی را در آن       ) شاه ابوسحق (چه در زمان حکومت شاه شیخ       
تمام عیاري بود از یک حکومت ۀ که نمون) محمد مظفر(ر امیر مبارز سپري کرد و چه در روزگا    

ة در دور. صدا و چندصدا را تجربه کـرد  اندیش، حافظ این دو دنیاي تک    صدا، مستبد و جزم     تک
آزادي، شادي، خوشدلی، عیاشی و گفتگو را  » دوران طلایی «،  »شهر رندان «نخست، حافظ در    

 ـ ـ 27: 1385کوب  زرین(مانست  می» دولت مستعجل«به  کرد که به قول حافظ بیشتر         تجربه  
گذراند و داراي نبوغ و  در این زمان که حافظ بیشتر دوران کودکی، مکتب و مدرسه را می ). 28

بزرگان، علمـا و   ) باختینۀ  یادآور حلق ( هاي  »ها  حلقه«آمیز بود، در مجالس و        استعدادي تحسین 
در حقیقـت فـضایی   . هـا برخـوردار بـود    و با آن  کرد و از مصاحبت و گفتگ       اهل علم شرکت می   

اما شایسته . کرد چندصدایی بود که او آزادي، شادي، خوشدلی و گفتگو با دیگران را تجربه می         
فـضاي  » شـهر رنـدان  «است اشاره شود که در چنین فضاي دموکراتیک و گفتگوییِ چندصدا،  

ي پهلوانان و کلوها که هم براي مردم ها شهر پر بود از ماجراجویی«: اي نیز داشت بیمار و آلوده
جـویی و هـرج و    روح فتنه). 3: همان(» کردند و هم براي قدرت مزاحمت و معارضت ایجاد می 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 - Octavio Paz 
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هاي فساد، عیاشی و  خانه. کشی رایج بود مرج در شهر حاکم بود و غارت، شبگردي، تهدید و آدم
هـاي   ها، عشق بندوباري  بر بی  در چنین فضایی، علاوه   . خورد  بازي و زنبارگی به چشم می       شاهد

ها که بیماري عصر بود، دروغ و ریا در حد اعلاي خود به     منحرف، فسق و عیش و شاهد بازي      
اي بود که خارج از دنیـاي مکتـب و کتـاب و             کننده  وضعیت دردناك و مأیوس   . خورد    چشم می 

دیـد و   یان مردم مـی او به خوبی ریا را در م). 6 ـ  3 :همان(کرد  مدرسه، حافظ جوان تجربه می
کرد وقتی به خلوت  همه از تقوي و پارسایی صحبت می  آن واعظ که در منبر آن«دانست که  می
حتیّ معلمّ «). 17: همان(» گفت و مریزاد رفت خودکارها داشت که شیطان به وي آفرین می می

 آن بر دروغ،    هاي  در چنین دنیایی که تمامیِ ارزش     ). همان(» مکتب هم از آلودگی برکنار نبود     
کرد که براي او      فساد و سودجویی بنا شده بود، حافظ نوجوان واقعیات وحشتناکی را تجربه می            

او در این دوران کودك با استعدادي بود که چشم شاعران را . کننده بود بسیار عجیب و مأیوس   
دنیـا   ةهایی را که کتاب بـر چهـر       توانست نقاب   خیلی زود بیش از کودکان دیگر می      «داشت و   

  ). همان( و انسان و سرنوشت پوچ او را درك کند) 16: همان(» افکنده بود را کنار بزند
  
  حافظ» هاي گفتگویی حلقه«

ها، ترس و بـیم از جانـب کلوهـا و پهلوانـان و دروغ،      بندوباري صدا با آن بی در کنار دنیاي تک  
دا گفتگویی با حضور صداها و    کرد، دنیاي چندص    را تجربه می    ریا و تزویر که حافظ نوجوان آن      

هـا را     و گفتگو و ارتباط بـا آن      » دیگري«و  » غیر«هاي مختلف وجود داشت که او حضور          ایده
هایی  دنیاي مکتب و جلسات درس و بحث که بیرون از مکتب به صورت حلقه          . کرد  تجربه می 

لـه و سـکوت،   دنیاي خارج که ولو«شد، فضایی بود که      تشکیل می ) هاي باختینی   همانند حلقه (
هـاي   داشت، بیشتر از راه گفت و شنود کودکان و اخبار و قصه       مکتب کودکان را از آن جدا می      

در مـدارس  «). 17 :همان( »یافت ها راه می آنة به پدران و مادران در اذهان صاف و ساد        راجع
نی کـه  درس یـارا ۀ وشنودها در حلق و در راه طالب علمان غیر از درس مباحثات داشتند و گفت 

. آموختنـد  م فرصـت بـه مـذاکره مـی    خواندنـد درس را بـه هنگـا         پیش یک استاد کتابی را می     
). 12 :همـان (» ها وراي مدرسه و قال و قیل مسأله بـود         هایی که مباحث آن     چنین در حلقه  هم

شد،   حافظ فقط به مکتب و مدرسه و درس و کتاب محدود نمی           » هاي گفتگویی   حلقه«اما این   
 کـرد  مـی » ت صحرا نیز با شعر و غزل خود محفل عشق و سماع یاران را گرمگلگش«بلکه در   

خصوص مجالسی کـه    او در مجالس گوناگون از جمله مجالس بزرگان و وزیران و به          ).  همان(
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اي داشـت و در مرکـز آن    شد، حضور برجسته    ها از شادخواري و شعر و ادب صحبت می          در آن 
  .ها بود حلقه

هاي چندصدایی که حافظ توانست گفتگـو، حـضور غیـر، آزادي،      ا و محفل  ه  نوع دیگر این حلقه   
هـایی بودنـد کـه اسـتادان          هـا و محفـل      موجودیت انسانی و مشروعیت مکالمه را تجربه کند، حلقه        

دادند که خود عالمان و قاریان عصر بودند و حافظ بـه لحـاظ آشـنایی و حفـظ                آوري تشکیل می    نام
هـاي   او که حافظ و قاري کل قرآن بود در مجالس قرآن و قرائـت   . جست  ها شرکت می    قرآن در آن  

هاي علما حضور داشت و توانست آن دنیـاي چندصـدا، گفتگـویی و           گانه آن در مساجد و خانه       هفت
  .روشنی در اشعارش شاهدیم  را به  تعامل و ارتباط انسانی را تجربه کند که انعکاس آن

  
  ی حافظقرآن و تأثیرات آن در تجربه چندصدای

چنین آشنایی با معانی، تفسیر و تأویـل آن بـراي حـافظ در اوضـاع و احـوال          حفظ قرآن و هم   
با زبـان و شـعر و ادب عـرب انـس یابـد، میـراث شـعر و ادب و                 «پریشان شیراز سبب شد او      

دیگر علوم عصر، فقـه و لغـت و بلاغـت و     فارسی را عمیق و گسترده مطالعه کند و با        ۀ  اندیش
این بـه لحـاظ     ). 1: 1382 پورنامداریان(» رفان، کم بیش آشنایی حاصل کند     حکمت و کلام ع   

نخـست، او توانـست بـا زبـان عربـی آشـنا         ۀ  در وهل : اي از چندین جهت با اهمیت بود        مکالمه
 او بـود کـه نـه تنهـا فرصـتی بـود تـا او هماننـد بـاختین بـا                    چند زبانه بودن  ۀ  گردد که تجرب  

آشنا گردد، بلکه به شعر او رنگ خاصی داد کـه از لحـاظ            بینی و فرهنگ واقعی دیگري        جهان
 ـ. شناختی و مفهوم چندزبانیِ باختین، شعرش غنی گشت   زیبایی تـوان در   بـارز آن را مـی  ۀ نمون

لمَع حافظ و یا       ت             » تضمینی«اشعار م که او از اشعار عربی کرده است یافـت کـه بیـانگر کیفیـ
  .اي اشعار اوست مکالمه

تـرین   تـرین و کامـل   آشنایی و حفظ قرآن، حافظ توانسته بود با واقعـی        ۀکه در سای    دوم آن 
شکل گفتگویی، چندآوایی، آزادي، تعامل، دموکراسی اصیل، مـشروعیت و حقانیـت مکالمـه و            

صـدایی، اسـتبداد،    دید کـه قـرآن هرگونـه تـک        روشنی می   او به . موجودیت انسانی آشنا گردد   
او آموخت کـه    . کند  وغ را به شدت تکذیب و نکوهش می       اندیشی، سانسور، تزویر، ریا و در       جزم

 ـ     شایـسته ۀ نفسه موجودي اجتماعی است و رابط      انسان فی  ۀ اي میـان طبیعـت انـسان بـه منزل
از برکت قرآن . نفسه ضروري وجود دارد امري فیۀ موجودي اجتماعی و بحث و گفتگو به منزل    

لم الاّ قلیلاً     «آموخت که    نَّ العما اوتیتُم م چه از علم به شما دادند بسیار اندك اسـت   هر آن«، »و
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که هـیچ دانـاي کلـّی در میـان        این. »14یابید  نمی و در حقیقت چیزي را به علم جزیی خود در         
ها، باور وجـود تفـاوت و    صدا فاقد ارزش است و انسان باید به پرسش تنها و تک » من«نیست،  

تـر از خـود،    چنـین بـه دریافـت و معرفتـی واقعـی       هایش بپردازد تا مگر این   حتّی تباین اندیشه  
ن آشنا شد کـه پـا نهـادن در    از طریق قرآن او با ساحتی از گفتما . دیگران و هستی دست یازد    

هـاي درونـی و بیرونـی بـسیاري بـود کـه نـه تنهـا در خـدمت            آن پیش برنده و داراي ارزش     
تـرین   مطلـوب ۀ توانست به منزل شد، بلکه می هاي والاي انسانی و فرهنگی محسوب می     ارزش
ود کـه از  ها و تعلیمات قرآن بر او تا آن حد ب     تأثیرات آموزه . زیست اجتماعی مطرح گردد   ة  شیو

  ). 37: 1385 کوب زرین( قید و بند ساخت تعصب و بی او رندي آزاداندیش، بی
  

  صداي امیر مبارز و حافظ رند حکومت تک
هـا و مـشکلاتش بـراي     شـاه شـیخ کـه بـا وجـود تمـامی محـدودیت          » دولـت مـستعجل   «بعد از   

 امیـر مبـارز، مثـل    سایه دولت«شد،  طلایی محسوب میة آزاداندیشان، اهل ذوق و اندیشه یک دور    
کـس از تـرس    هیچ«تا جایی که  ) 43 :همان(» یک کابوس گران به شهر رندان شوم بود و ناهموار         

 اش بـا چنـان سـختگیري و    حکومـت ). همـان (» توانست صبح و شام از خانه سر بیرون بیـاورد    نمی
 و زاهـدان خبـري   دیگر از احترام و نفوذ علمـا      . خفقانی همراه بود که دیگر امیدي براي رندان نماند        

بـرعکس شـاه شـیخ    . نبود و آن فضاي دموکراتیک و گفتگویی با بیم و ترس محتسب پایان یافـت   
کرد و تعصب و اصـرار نـشان        امیر مبارز در امور دین و احکام شریعت چنان سختگیري و افراط می            

آزاداندیـشان  او چنـان بـر   ). 49: همان(خواندند  می» شاه محتسب«و یا   » محتسب«داد که او را       می
خفقان و اختنـاق،    . داد که دیگر امیدي برایشان نمانده بود        اي به خرج می     سختگیري محتسب مآبانه  

صـحبت  «بیم و ترس و سانسور به بالاترین حد خود رسیده بود تـا جـایی کـه حـافظ آن دوران را                 
 پـر از تبـاهی و   براي آزاداندیشانی چون حافظ دنیـا ). 46: همان(خواند  می» حکام و ظلمت شب یلدا 
در این میان دیـن نیـز   . هاي پاك و بیدار     اي براي سرکوب و خفقان وجدان       فساد بود و قدرت وسیله    

  ).47: همان( هرگونه تبهکاري تبدیل شد أدادن، نیرنگ، خدعه و منش به دامی براي فریب
 ـ  عنـوان شـاعري اندیـشه      ، به »رند پاکباز و آزاداندیش   «در چنین اوضاعی، حافظ،      ا ذهنـی  گـر ب

گر و حساس و از مکتب قرآن، در برابر شیخان ریاکار و قدرت حاکم سکوت نکرد، بلکـه بـر            پرسش
او که رند مدرسـه بـود و نـه    . ها را مورد اعتراض و انتقاد قرار دهد   آن شد تا با دلیري و شجاعت آن       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.85 ۀ اسراء، آیة سورـ14
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ه روشنی دید کـه  او ب. اي سازش کند رحم و محتسب مآبانه  رند بازاري نتوانست با چنین ریاکاري بی      
را ببستند و در دکان ریا را بـاز  خانه  میقساوت و طبع خشن این محتسب به آن حدي رسیده که در  

  .اي دیگر شده است روشنی دریافت که زمانه  اندیش به او که تیزبین بود و باریک. کردند
عی بود  یک رند واق  » قهرمان رویاهاي رمانتیسم ایران جدید    «در چنین شرایطی حافظ این      

اندیــشی،   همــه ســختگیري محتــسب مآبانــه، تنــدخویی، جــزم کــه او را یــاراي تحمــل ایــن
  . صدایی نبوده و تصمیم به اعتراض و انتقاد آن گرفت ستیزي، سانسور و تک شادي

  
  صدا و چندصدا در اشعار حافظ دو دنیاي تک
اش با قرآن و زبان  ق آشنایی را از طریچند زبانه بودنچون باختین در زمان حیاتش حافظ که خود هم

هاي دوستان و بزرگان  عربی تجربه کرد، دنیاي چندصدایی را از طریق درس مکتب و مدرسه و حلقه
صـدا،   علم، آزادي، شادي و حضور صداهاي مختلف را در زمان حکومت شـاه شـیخ و دنیـاي تـک                

رد، اکنون دیگر زمان آن بود ستیز را از طریق حکومت امیر مبارز تجربه ک        اندیش، ناآزاد و شادي     جزم
او کـه  . ها را با تمام کیفیات، ارزش، ملاك و معیار در اشعارش به طریقی انعکـاس دهـد              آنۀ  تا هم 

بایـستی بـه    رندي پاکباز و آزاداندیش و شاعري حساس با تمایلات درونی و فردي خاص بـود مـی            
توانست او را بر یک    بار که نمی    تدوران پرتلاطم و گاه نکب    «طریقی این نارضایتی و اعتراض از آن        

رو، با زبانی تلخ و  از این. کند را ابراز ) 158: 1370اسلامی ندوشن (» روال احساس و فکري نگاه دارد
افشاگر در نقش یک مصلح اجتماعی ابتدا به بازتاب آن و سپس به اعتـراض و انتقـاد در مقابـل آن        

هاي پنهان دروغ، ریا، تزویـر، تعـصبات و    لایه» ادیناي و کلامی نم     ساختاري استعاره «پرداخت و با      
» شاعر سیاسـی و شـاعر مقتـضیات    «او که   . داد  هاي محتسب مآبانه را مورد درنگ قرار          سختگیري

شده، بـا   بود به لحاظ شرایط اجتماعی و فضاي حاکم، به مجاز و کنایه متوسل ) 159 ـ  158 :همان(
  .کرد و هم احوال حاکم برخود را ترسیم هایی هم احوال اجتماعی را  تصویر نقش

باختین شباهت داشـت،    » محتواي سخن رمانیِ  «که بیشتر به    » انقلابی در غزل  «حافظ با   
چون داستایفسکی با ایجاد یک فـضاي متنـی و          او هم .  کرد زده  غزلیات خود را ناولیزه یا رمان     

عظ و محتسب که بـر      منفی همانند زاهد، صوفی، شیخ، شحنه، وا       هاي داستانی   خلق شخصیت 
هـاي   صداي او باشند و با خلـق شخـصیت   توانند ساکنان دنیاي تک     اساس رویکرد باختینی می   

توانند سـاکنان دنیـاي چنـد صـداي او را بـسازند و بـا        مثبتی چون پیرمغان، رند، ساقی که می   
 دو رو، او از ایـن . ها و کیفیات هریک موفق به تشکیل یک اثـر چنـد آوایـی شـد     ترسیم ارزش 
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ها و مردمـان هریـک بـه        ها، ارزش   صدا و چندصدا را با ویژگی       اي تک   دنیاي نمادین و استعاره   
 از آن عـالم صـغیر   )Macrocosm(حقیقت، او از ایـن طریـق عـالم کبیـري        در. کشید  تصویر  

)Microcosm( ـ     حـالی  خود خلق کـرد و در ۀ  تجربه زمان  ۀ کـه بازتـابی از آن عـالم صـغیر زمان
  را به کل عـالم    شود آن شمول بود و می  هایی که داشت جهان ا به لحاظ ویژگی   خویش بود، ام

به زبـانی دیگـر، ایـن عـالم کبیـر او تبـدیل بـه        . تعمیم داد و به هرکسی یا نسلی اطلاق کرد  
 ـشد که فراتر از مرزهاي زمان اي  تجربه رفتـه و  ) فرازبانی و مکانی اشعار حـافظ ۀ جنب( مکان  

طوري که داریوش آشوري در کتـاب   صورت همان  ینا  هب. شود عام مبدل  ۀبه تعبیري به تجرب  
  ل خـاص، بـه  یسراسر دیوانش درگیـر مـسا     «گوید، حافظ در       می  در شعر حافظ   عرفان و رندي  

کـه  ] سازد می[در مقام شاعر «شود که از او حافظی      می) 16ص(» ل بنیادي وجودي  یویژه مسا 
زنـدگانی نیـست؛ بلکـه در مقـامِ شـاعر           ة  ي روزمـرّ  هـا   هاي خود در تجربه     فقط گزارشگر حال  

ها نیز هست، یعنـی معنـاي عـامِ بـشري و          ها و تجربه    گر در طلب معناي کلّیِ آن حال        اندیشه
اي  از طرفی دیگر او در ترسیم و بازنمایی نمـادین و اسـتعاره       ). 18 ـ17 :همان(» ها  وجودي آن 

ت در قالـبِ حـال دم، همـان دم غنیمتـی       این دو دنیا، زمانِ حالِ اجتمـاعی خـود را بـا مهـار             
)Carpediem(         جا راوي اشعار وي  در این. کند ، که مضمون بسیاري از اشعار وي است بیان می

گر و حکیم واقف به زمان و اسرار و رموز جهان، حاضـر و نـاظر و هوشـمند     ه در جایگاه مشاهد  
کند و  سی خود را بیان می    احسا ـ  استعلایی هم وضعیت و حالات روانی     » منِ«به صورت یک    

او . اش نسبت به وضـعیت موجـود را   شناختی هاي فلسفی، وجودي بنیادین و هستی      هم دغدغه 
هایی براي بیان زمـانِ حـالِ اجتمـاعی     از طریق تلفیق دم حال و حالِ اجتماعی و تصویر نقش     

  .شوند سازد که زیباترین طنزهاي اجتماعی محسوب می هایی می گزاره
  ک و بیـم مـوج و گـردابی چنین حـایلشـب تــاری

  هــا کجــا داننــد حــال مــا سبکبــاران ســاحل
*** 

  خـواهم کـه مردافکـن بـود زورش راب تلـخ میـشـ
  کـه تـا یـک دم بیـاسـایم زدنیـا و شـرو شــورش

*** 
  بنیاد، از این فرهادکش فریاد جهان سست است و بی

  ان شیرینمـل از جون و نیرنگش ملوـرد افسـه کـک
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هاي فلسفی روحی خـود را    جا حافظ هم دغدغه آید، در این طور که از این ابیات برمی  همان
کنـد و   که حاصل آگاهی و وقوف او بر اسرار هستی و حقایق رازآلود و مهیب دنیاست بیان می       

 که د استهاي موجو زمانه، اجتماع و ارزش  ۀ  یأس و ناامیدي حاکم بر احوال خود که نتیج           هم
، »بنیـاد  بـی «، »شر و شـور «، »گرداب«، »شب تاریک«چون هایی هم با صفات و تصویر نقش    

  .اند توصیف شده» باز نیرنگ«و » گر افسون«، »فرهادکش«
کنـد هماننـد دیگـر دنیاهـا و جوامـع       صدایی که حافظ در اشعارش ترسیم مـی        دنیاي تک 

دمانی است کـه همگـی منفـی، نکوهیـده،     ها، ملاك و معیار و مر بشري داراي کیفیات، ارزش   
هایش را ریا، تزویـر، دورغ، سانـسور و          ملاك و معیار و ارزش    . ضدانسانی و ضداخلاقی هستند   

سـتیز و   انـدیش، شـادي   دهند و فضاي حاکم فضایی رسمی، خـشک، جـزم          تعصب تشکیل می  
ان همراه با سختگیري محتسب مآبانه است کـه یـادآور تجربیـات شخـصی خـود وي در زم ـ                  

  :گوید رو حافظ براي توصیف و ترسیم آن در اشعارش چنین می از این. باشد حیاتش می
  کننـد  دانی که چنگ و عود چـه تقریـر مـی     

 

ــد پنهـاـن   ــی   خوری ــر م ــه تعزی ــد  بـاـده ک   کنن
 

***  
  بخش و باد گل بیزست       فرح    باده  اگرچه

  

   تیز است    که محتسب    مخور می    چنگ  ببانگ  
  

» دوران طلایی«اش پایان  اي بزرگ رخ داده که نتیجه       یابد که استحاله   می او به وضوح در   
. که او بسیار از آن بیمنـاك و پریـشان اسـت     اي دیگر است    و خوشدلی و شادي و شروع زمانه      

  :گوید او چنین می. دیگر از آن آزادي، شادي و خوشدلی خبري نیست
  مپسند! ببستند، خدایا خانه    میدر  

  

 ـ       و ریـا بگـشایند  تزویـر  ۀ که در خان
  

کاري، دروغ، خدعه، نیرنگ و تزویـر       اش را پنهان    صدا که اصول اخلاقی     در این دنیاي تک   
  پرسد سازند حافظ دلش به تنگ آمده و خسته و ملول و مأیوس می می

  صلاح کار کجا و مـن خـراب کجـا؟         
  سـالوس ۀ دلم زصومعه بگرفت و خرق   

  

  ببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجـا؟         
   مغان و شراب ناب کجـا؟ کجاست پیر 

  

کـشد زهـدآلوده    صدا که حافظ آن را در اشعارش به تصویر می هاي دیگر این دنیاي تک  از جنبه 
  .ها را مورد انتقاد و درنگ قرار دهد به ریا و خودنمایی متظاهران است تا از این طریق آن

وـخت           آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد س
  

  و بـرو حافظ این خرقه پشمینه بینداز     
  

***  
  فروشـند؟   می صوفی افکن کجا مـی     

  

ــایی    ــابم از دســت زهــد ری   کــه در ت
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کننـد   ها را در سینه حبس می   که مردم از ترس محتسب نفس     «اي است     اکنون دیگر دوره  
). 53: 1385 کوب  زرین(» نگرند  تفاوتی می   و جوش امواج دروغ و فریب و تظاهر را با چشم بی           

یابـد و یـا از او سـلب     نیـافتنی مـی   ها برسد، یا دست   داشت تا به آن   چه را که او دردل        آنۀ  هم
  :گوید شدند که دردناك و پراحساس می
  آیـد   اگر زخون دلم بوي شوق می     

  

  ختنمۀ  عجب مدار که هم درد ناف       
  

جا رسیده که سانسور، تعـصب، اسـتبداد،     به آنچنان ادامه دارد و تا  این شرایط نامساعد هم  
دارد تا بـا   او را بر آن می  » صدا  دنیاي تک «گیري محتسب مآبانه در این      شادي سیتزي و سخت   

چنـین بیـان     وضعیت خود را این)Dramatic Monologue(» گویی نمایشی تک«اجراي یک 
  :کند

  حال دل با تـو گفتـنم هـوس اسـت          
  ــص ــه ق ــین ک ــام ب ــع خ ــاشۀ طم   ف

  اي چنـــین نـــازك وه کـــه دردانـــه
ــاي   ــدد فرمـ ــشبم مـ ــبا امـ   اي صـ

ــافظ  هــم ــو ح ــدعیان چ ــم م ــه رغ   ب
  

  خبــر دل شــنفتنم هــوس اســت      
ــوس اســت    ــنم ه ــان نهفت   از رقیب
  در شــب تــار ســفتنم هــوس اســت
  که سـحرگه شـکفتم هـوس اسـت        
ــنم هــوس اســت  ــه گفت   شــعر رندان

  

صـدا   آید استبداد، سانسور و خفقان در این دنیـاي تـک      طوري که از ابیات فوق برمی       همان
دهـد کـه از    ها ارائه می  از آن محرومیت  ) List( فهرستیچنان عرصه را بر او تنگ کرده که او          

) فرهنـگ (ترین عناصر زندگی، حیات بشري  ترین و اساسی    خود حیاتی ۀ  بیت اول تا آخر به نوب     
ترین  توان با وجود هریک مطلوب کنند که در صورت امکان می     و موجودیت انسانی را بیان می     

چـون  جـا او از نیازهـایی هم     در ایـن  . ردزیست، حقانیت و مشروعیت مکالمه را بیـان ک ـ        ة  شیو
تـر از همـه بـراي شـاعر رنـد و          گفتگو، یار و همدم گفتگویی، آزادي و شادي، عـشق و مهـم            

هـا   رانـد کـه بـدون آن    سخن می» شعر رندانه گفتن«گري همچون حافظ از      آزادیش و اندیشه  
  .معنا و فاقد هرگونه ارزشی خواهد بود زندگی انسانی بی
ر است محمل سخن را به مسیري دیگـر کـه همـان صـحبت از مردمـان و              اما اکنون بهت  

حافظ در اشعار خـویش سـاکنان ایـن دنیـاي     . صدا است معطوف داریم ساکنان این دنیاي تک   
 صدا را که همگی اهـل تزویـر، ریـا، دروغ، تملـق، سـودجویی، نیرنـگ و خدعـه هـستند،           تک

چون زاهدان، شـیخان،    ردم را افرادي هم   این گروه از م   . دهد  غیرانسانی و ضداخلاقی جلوه می    
  یـدهند که منف ل میـها تشکی حنهـمروت، واعظان، مفتیان و ش محتسبان، قاضیان، اربابان بی
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او واعظـان را  . دهـد   جاي غزلیات خویش مورد انتقاد قرار مـی         ها را در جاي     هستند و حافظ آن   
  :گوید دهند و لذا می ند، انجام میکن را که به مردم توصیه می  چه بیند که خود خلاف آن می

  کننـد   واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می       
  

  کننـد   روند آن کار دیگر می      چون به خلوت می     
  

***  
  خور که شیخ و واعظ و مفتـی و محتـسب      می

  

  کننـد   چون نیک بنگـري همـه تزویـر مـی           
  

دف طنز و انتقـاد  است که در بیشتر موارد ه» صوفی«صدا  از دیگر مردمان این دنیاي تک    
  ).12: 1382 پورنامداریان(داند  حافظ قرار دارد و معنایش را ریاگرایی می

  سـالوس برکـشیم   ۀ  صوفی بیا که خرق   
  نهـیم  نذر و فتوح صومعه در وجـه مـی     

  

  وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم       
  دلــق ریــا بــه آب خرابــات برکــشیم    

  

خواهـد بـه دیگـران     ن لباس خاص مـی پوشید«چرا که در نزد او صوفی کسی است که با     
کـه در   در حـالی . هاي نفسانی رسته است و از رنـگ تعلّقـات آزاد اسـت            بفهماند که از وسوسه   

خاطر او به جهان که او سـعی در کتمـان آن      نفس و تعلق  ۀ  خاص پوشیدن، وسوس  ۀ  همین جام 
  ).13: همان(» دارد، آشکار است

پوشان  صدا را در ریاي زاهد نمایان و خرقه ي تکمنفی دیگر این دنیا ۀ  رو، حافظ جنب    از این 
او به همان حد که خدا از چنین زاهد نمایان سبحه بـه         . بیند که صدبت در هر آستین دارند        می

  :گوید دست و ریاکاري نفرت دارد، بیزار است و می
  خدا زان خرقـه بیـزار اسـت صـد بـار          

  

  کــه صــدبت بــا شــدش در آســتینی      
  

 و یا
  پرستی بهتر اسـت      بت حافظ از زهد ریایی   

  

  چو رندان به زمین زن سبحه صد دانه را هم  
  

  : راند کند و از خود می ها را نامحرم خطاب می او آن
  پیش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت

  

ــانی     ــال درد پنه ــامحرم ح ــب ن ــا طبی   ب
  

سی صدا جاي دارد در نزد حافظ ک ـ       دیگري از ساکنان این دنیاي تک     ۀ  که در دست  » زاهد«
  :گوید و می) 19: همان(» در دیگران جز عیب نبیند«است خودبین و 

  جز عیب ندید    یارب آن زاهد خودبین که به     
  

  ادراك انــــدازۀ دود آهــــیش در آیینــــ  
  

جـویی او، بـا    شود در این بیت حافظ ضـمن نقـد زاهـد و صـفت عیـب          که دیده می    چنان«
جـویی،    را به سبب همـین صـفت عیـب        زیرکانه زاهد   » آیینه«و  » خودبین«استفاده از ترکیب    

  ). همان(» کند مظهر عیب معرفی می

164  
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صـدا بـا    همانند لطایف عبید زاکانی، اعتراضی است به این دنیاي تک   رو، شعر حافظ      از این 
در حقیقت، اعلان جنگی است به محتسب کـه در آن مبـارزه بـا           . ها و مردمانش    تمامی ارزش 

بـه ایـن   .  این بانگ اعتراض را بـه گـوش همـه برسـاند    سالوس و ریا شعار حافظ شد تا بتواند  
دم حال، گذر زمان، اسرار و رموز ترسناك هستی و        (اي باشد     اعتبار، هرگاه که مناسبت و بهانه     

او همانند دیگر آزاداندیشان، رندان پاکباز و   . کند  با طنز و کنایه از اوضاع شکایت می       ) نظایر آن 
اي «: گویـد  ا و تعلیمات قرآن مأیوس نگشته و چنـین مـی    ه  مصلحان جهان و با الهام از آموزه      
  » دل بشارتی دهمت محتسب نماند

  و یا
  رسیده مژده که ایام غم نخواهد ماند      

  

  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند         
  

خود داراي ۀ صدا، دنیاي چندصداي حافظ وجود دارد که به نوب مقابل این دنیاي تکۀ اما نقط
ات و مردمان خویش است و یادآور ایام آزادي، شادي، خنده، گفتگـو، خوشـدلی،   ها، کیفی   ارزش

اش که اکنون به شکلی داستانی در اشـعارش      دوران چندصدایی ۀ  دوستی و روابط انسانی تجرب    
در ترسیم این دنیاي چند صدا حافظ اساس کار را بر گفتگـو، آزادي،     . باشد  نمود یافته است می   

اي جهـان شـمول مبـدل     گذارد و سعی بر آن دارد تا آن را به تجربه یشادي و روابط انسانی م    
باشد کـه   آمیز و دو طرفه می به این اعتبار، فضاي حاکم در این دنیا بسیار دوستانه، صلح          . سازد

شان نسبت بـه دیگـر    دهند، بلکه در روابط افراد نه تنها در روابط دوسویه به یکدیگر نسبت می    
بینیم راوي اشعار حافظ با شمع،  گذارد تا جایی که می ات نیز تأثیر میهاي هستی و موجود پدیده

چـون  رو حافظ این دنیـا را هم  از این. بلبل، باد صبا و نظایر آن وارد گفتگو و مکالمه شده است 
 از جـاي شـعرش   لذا براي توصیف آن در جـاي    . آمال اوست ۀ  نگرد که کعب    اي می   فاضلهۀ  مدین

رم «،  »خلدبرین«،  »تماشاگه راز «،  »گلشن رضوان «چون  ترکیبات و عباراتی هم    و نظایر  » باغ ا
  .»آید خونش بوي شوق می«جا از   به آنکند که براي رفتن  آن استفاده می

، » غیـر  ـ ـ مـن ۀ رابط ـ«توان در رویکرد باختینی بـر اسـاس      دنیاي چندصداي حافظ را می    
ترتیب که برخلاف دنیـاي   ینا هب. شناسی فلسفی تجزیه و تحلیل کرد      و انسان  »الاذهانیت  بین«

خواهـد و   مـی » بـراي خـودش   «چیـز را      تأکید دارد که همه   » منیت«و  » من«صدا که بر      تک
» غیـر «، و یـا  »دیگـري «، »تـو «در آن حاکم است، دنیاي چندصدا بر » خواه  تمامیت«فضایی  

» غیـر «، »ريدیگ«چیز را حتّی حیات و زندگی و موجودیت انسانی را در         دلالت دارد که همه   
  وي و پررنگـاین نگرش در اشعار حافظ چنان ق. بیند ري میـبا دیگ) شنود و  گفت(  و مکالمه
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در اشـعارش نمـود     » تو«صدا به صورت طنین ضمیر        تنها و تک  » من«بینیم    بیان شده که می   
 چیزهـا  ترین ترین و با ارزش  چیز حتّی حیاتی     حد که همه    گردد تا آن    می» تو«یافته، تبدیل به      

شـناختی    اهمیتـی هـستی   » تـو «بینیم که     ترتیب می  این به. خواهد  می» تو«و براي   » تو«را در   
  :است» تو«یابد تا جایی که ادراك هستی و معناي زندگی در گرو وجود و حضور  می

  بیـا و هـستی حـافظ زپـیش او بــردار    
  

  که با وجود توکس نشنود زمن که منم      
  

گـاه سـخن از دهـان سـوم شـخص خـارج          شـده و آن   » او«به  تبدیل  » تو«اما اندکی بعد    
. تواند گواهی بر کیفیت گفتگویی و یا گفت شنودي این دنیاي چند صـدا باشـد     شود که می    می

  :است» غیر«دیگري و یا » بسته به حضور«گري راستین  ین معنی که مکالمها هب
  حضوري گرهمی خواهی از او غافل مشو حافظ

ت نْــمی ما تلقَْ مه هــوي دع الدنیـ تَ لْ مه   اـا و اَ
سازد کـه   بینیم که حافظ این فضا و دنیاي چندصدا را چنان با استادي می علاوه بر این می  

ۀ شود که صدا یا حضور هم هاي داستایفسکی از فضاي متنی چندآوایی برخوردار می همانند رمان
تعلق دارد با استفاده » تو«چه را که به  صورت که حافظ هر آن ینا هب. بینیم ها را در آن می انسان

دهد تا جایی که بـا   ها نسبت می انسانۀ تعمیم داده و به هم    » ان«و  » ها«هاي جمع     از شناسه 
که » تو«به عبارت دیگر، ). طنین تفال در اشعار حافظ( شود ها وارد ساحت مکالمه می نسلۀ هم

بنابراین براي این کار او به .  شده استبود، خود اکنون تبدیل به جمع» من«دلیل اثبات حضور 
 طریق بیان این  بههاست و  ها و نسل انسانۀ مشترك همۀ پردازد که مسأل می» عشق«موضوع 

» غیـر «و یـا  » دیگـري «اش را از حـضور و وجـود    نیز معنا و ارزش» عشق«کند که حتی      می
در » خـود «و » عشق«م یادآور مفهو( شود گیرد و از اصول اساسی دنیاي چندصدایی او می         می

اي کـه از ایـن دنیـا صـحبت       ترتیب که هرکجا و در هر زمان و از هر جنبه        ینا  هب). نزد باختین 
  :عشق را مستقیم یا غیرمستقیم ببینیمۀ توانیم نقش پررنگ و برجست کند می می

  از صداي سخن عشق ندیـدم خوشـتر       
  

ــد     ــد دوار بمان ــن گنب ــه دری ــاري ک   یادگ
  

***  
  که دلش زنده شد به عـشق       نهرگز نمیرد آ  

  

ــد    ــر جری ــاة ثبــت اســت ب   عــالم دوام م
  

***  
ــا   ه ــاً و ناولِْ درکاس ــساقی اَ هاال ی ــا اَ   الاَ ی

  

  ها  مشکل افتاد ولی اول نمود آسان عشق که  
  

  کاخر صبا زان طرهّ بگـشاید     ۀ  ببوي ناف 
  

  ها مشکینش چه خون افتاد در دل جعد زتاب  
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توان به وضوح دیـد کـه در ایـن دنیـاي چندصـدا روابـط و                رو، با چنین اوصافی می      از این 
بدیهی است که روابط بـر     . ها و موجودات چگونه خواهد بود       ارتباطات میان افراد و دیگر پدیده     

ت مکالمـه                  اساس عشق و دوستی دوطرفه، موجودیت و هویت انـسانی و مـشروعیت و حقانیـ
د در جهت برقـراري دوسـتی، عـشق    گیرد که تمامی تلاش و کوشش از طرف افرا     صورت می 

  :واقعی، محبت، آزادي و شادي و تشریک مساعی است
  وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم   

  

  که در طریقت مـا کافریـست رنجیـدن        
  

  و یا
  تو خنده زده بر حـدیث قنـد       ۀ  اي پست 

  

  مشتاقم از براي خدا یـک شـکر بخنـد          
  

افظ را به ساکنان و یا مردمان ایـن دنیـا   آخر در باب دنیاي چندصداي ح    ۀ  و بهتر است نکت   
هاي مثبـت هماننـد پیرمغـان،     حافظ در ترسیم این دنیا از افراد و یا شخصیت . دهیم  اختصاص  

کننـد و   هاي این دنیا رفتار می گیرد که باتوجه به کیفیات و ارزش ساقی، رند و دوست بهره می     
ي والاي انـسانی و خـود حـافظ آزادانـدیش و     ها اي از جنبه هاي ارزنده  توانند نمونه   هرکدام می 

گویـد     مـی  لب دریا ة  گمشدطوري که پورنامداریان در کتاب        همان» پیرمغان«. گر باشند   اندیشه
هـیچ    نامش خود معرف انسانی در مقام عدل انسانی ایستاده و بی          «شخصیتی محبوب است و     

  ).17ص(» نمایی مظهر ریا ستیزي در قول و فعل است تدین
   میکده گفتم که چیست راه نجات      به پیر 

  

  بخواست جام می و گفت عیب پوشـیدن     
  

، تزویـر و ریـا   »کـردن  عیبجـویی «اش را  هـاي اخلاقـی   صدا که ارزش    برخلاف دنیاي تک  
یـک اصـل اخلاقـی و تنهـا راه نجـات      ۀ به منزل» عیب پوشاندن«داد، در این دنیا     تشکیل می 
  .شود معرفی می

شعري حافظ است و هم » منِ«بوب اشعار حافظ است که هم هاي مح از دیگر شخصیت » رند«
او همانند خود حافظ حکیم، متفکرّ و یا رند پاکباز . مقابل صوفی، شحنه، زاهد، مفتی و محتسبۀ نقط

محسوس و ۀ که رمز جنب  روحانی و معقول استۀ که پیرمغان جنب حالی در. مدرسی و روشنفکر است   
  ).24: همان(گري است  ر پاکی، وارستگی، صلاح و اندیشهاو مظه. دهد نفسانی را ارائه می

  
  گیري نتیجه

بـاختین و     میخاییـل  اي مـابین   مکالمـه  نخستۀ که در وهل  است   این   در این پژوهش    هدف نگارنده 
 ـ   ي بـاختین  »  مکالمه منطق«اي و در پرتو رویکرد    اي مکالمه   حافظ، با نحله   ۀ  برقـرار سـازد و در وهل



                                              Human Sciences  صدا و چندصدا  حضور دو دنیاي تک  

 

255 160  

اي مناسـب    روز زمینـه    فکري آن ۀ   سیاسی و جامع   ـ   که شرایط اجتماعی    هد این دیدگاه   د   نشان  دوم
 نیـز   انـد، در مـورد حـافظ    هـایش داشـته   گیري فردي باختین، آثار، افکار و رهیافت        در ظهور و شکل   

صـدا، اسـتبدادي     تک  حکومت  حاکم در زمان  موجود و فضاي عبارت دیگر شرایط   به. کند   می  صدق
  هـا، افکـار و آثـار وي        اندیـشه    تبلور   باختین منجر به    شخصیۀ   تجرب  همراه    به  اندیش استالین   و جزم 
 نقش بسیار مهمی در کیفیات اشعار حـافظ و            زمانه  ترتیب احوال روزگار و اوضاع       همین  به. اند  گشته

 ـ  کـه حـافظ    طـوري   بـه . انـد  ها داشـته   در آن  شده  افکار بازتاب داده   صـدایی و    تـک  اختین هماننـد ب
 و امیر مبـارز تجربـه کـرده     شیخ  شاه  کودکی، مکتب، مدرسه، زمان حکومت      را در دوران    چندصدایی

او .  اسـت   داشـته  سزایی ها تأثیر به شده در آن  هاي منعکس   اي در اشعارش و دیدگاه      که چنین تجربه  
 و آزادي، شـادي و   ن و بزرگـان  دوسـتا ۀ   و حلق    و مدرسه    درس مکتب    را از طریق    دنیاي چندصدایی 

 را از  سـتیز  اندیشی و شادي صدایی، جزم  و تک شیخ   شاه   حکومت   را در زمان     صداهاي مختلف   حضور
 در اشـعارش    تجربیـات   آن  بـراي انعکـاس و بازتـاب      بنابراین.  کرد   امیر مبارز تجربه    طریق حکومت 

  در واقـع .  شباهت داشت، ایجـاد کـرد   اختینب»  رمانی محتواي سخن«انقلابی در غزل که بیشتر به    
   متنـی   فـضاي   داستایفسکی با ایجـاد یـک   چوناو هم. کرد زده  یا رمان  خود را ناولیزه    غزلیات  حافظ

   و محتـسب  ، شحنه، واعظ منفی همانند زاهد، صوفی، شیخ    هاي داستانیِ    شخصیت   و خلق   چندآوایی
هـاي    شخـصیت  صـداي او باشـند و خلـق    اکنان دنیاي تکتوانند س که براساس رویکرد باختینی می   

   ترسـیم   توانند ساکنان دنیاي چندصـداي او را بـسازند، بـه             که می    چون پیرمغان، رند و ساقی      مثبتی
چنـین  او هم.  پرداخـت   صدا و چندصدا     تک  و معیار آن دو دنیاي      ، مردمان و ملاك     ها، کیفیات   ارزش

هـاي     لایـه   چـون صـدا هم    هاي دنیـاي تـک       ویژگی  ادینلامی نم  و ک   توانست با ساختاري استعاري   
 را مـورد    مآبانـه، سـالوس و تعـصبات    اندیـشی، سـختگیري محتـسب    پنهان دروغ، ریا، تزویر، جـزم   

   ـمـن ۀ باختین، رابط ـۀ  مکالم  چندآوایی براساس منطق  اثر  و انتقاد قرار دهد و به خلق یک اعتراض
  .یل گرددشناسی او نا انسانۀ غیر و فلسف
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